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‌دهچکی

های سندی احادیث پژوهی مسلمانان است و تحلیلد روایات از مختصات مطالعات حدیثسن

-سرشار از اطّلاعات مفید تاریخی است. یکی از کلماتی که امروزه از مباحث مهم علوم قرآنی به

-در هیچ کتابی دیده نمی« معجزه»است. تا قبل از قرن چهارم کلمة « معجزه»ی رود، کلمهشمار می

. هدف از چه کسی مُبدعِ این کلمه استآورد که وجود میه را بهاین شبهمطرح شدن آن، د، اما شو

چه زمانی استعمال شده است. به نظر نگارنده و با بررسی انجام این پژوهش آن است که این کلمه 

ز استعمال شده است و قبل ااز قرن چهارم به بعد این کلمه که صورت گرفته، تحلیلی  -تاریخی 

شیخ دهد که همچنین تتبع محقق نشان می است.شدهاستفاده می «آیه»دیگر مانند  هایآن از واژه

 نموده است. استعمالق[ اوّلین نفری هستند که کلمه معجزه را 321صدوق)ره(]م

 حدیث، شیخ صدوق)ره(، معجزه. :هاکلید‌واژ
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‌مقدمه

د هستند شاهد رویکردهای مختلفی در باتوجّه به اینکه احادیث دارای دو قسمت متن و سن

ها ناظر به متن، برخی ناظر به سند و برخی دیگر نیز به های حدیثی هستیم که برخی از آنپژوهش

گیرند. مطالعات سندی احادیث، شامل علوم بسیار مفیدی است که هم در صورت ترکیبی انجام می

چنین آورد و همدی را به ارمغان میهای زیاهای تاریخی دانشتحقیقات رجالی و هم در تحلیل

 ها پاسخ داد.توان براساس آنهای گوناگونی را میشبهه

« معجزه»باشد؛ یکی از مباحثی که در مطالعات علوم قرآن و حدیث دارای اهمیت فراوانی می

دادند ای انجام میالعادهبرای هدایت مردم کارهای خارق کّی نیست که برخی از پیامبراناست. ش

آیه، بیّنه، »العاده در قرآن با الفاظ که سایر افراد از انجام مثل آن ناتوان بودند. این کارهای خارق

است که کلمه معجزه در قرآن وجود ندارد و تا قبل اند. این درحالیگذاری شدهنام« برهان، سلطان

فی، وجود کلمة بینیم. از طرهای مختلف نمییک از کتاباز قرن چهارم این کلمه را در هیچ

اند سرمنشأ بسیاری زیستهکه تا قبل از قرن چهارم می در احادیث گوناگونِ معصومین« همعجز»

از شبهات گردیده است. تقریر این شبهات که در درون خود دارای یک تناقض هستند، بدین 

 صورت است؛

 .ومیندر دوران معص« معجزه»کلمة عدم استعمال های تاریخی و استناد به واقعیت

 .مندر دوران معصو« معجزه» جریان کلمهاستناد به این احادیث و اثبات 

هر یک از دو دیدگاه مذکور دارای طرفدارانی است که با استناد به مطالب گفته شده نتایج 

اند و حلّ ها به تحلیل و بررسی این روایات نپرداختهیک از آناند. اما هیچکاملاً متضادی را گرفته

حال هیچ پژوهش جایی که تا بهاقشات تنها منوط به پژوهش در این روایات است. از آناین من

نگارندگان  ،صورت نگرفته کار نرفته استها بهمستقلی درخصوص احادیثی که کلمة معجزه در آن

یلی تاریخی و سندی قرار دهند لبرآن شدند تا در یک پژوهش مستقل این روایات را مورد تح

 رو در صدد تبیین دو موضوع ذیل است:ة پیشِدرنتیجه مقال

اوّلین نفری است که آن  ها:معجزه هستند، کدام یک از آنکنندة کلمة ابداع اگر معصومین

است؟ شده استعمالچگونه  مُبدعِ این کلمه نیستند، کلمة معجزه هااگر آنو  را ابداع نموده است؟

های یا اینکه خیر، توسّط افراد مختلفی و در زمانآیا فرد خاصّی این کار را انجام داده است و 

 گوناگونی این کار صورت گرفته است؟
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 سیر‌ایجاد‌کلمۀ‌معجزه -1

بینیم که واژة معجزه در کتب مقدّس، استعمال نشده است. در تورات و با مطالعة تاریخ می

. حوزة استاشاره شده و عیسی لف، بارها به معجزات حضرت موسیانجیل با الفاظ مخت

معنایی معجزه در عهدین شامل کلمات گوناگونی است. این حوزة معنایی عبارت است از: 

-کلمة معجزه در عهدین به»نویسد: علامه بلاغی نیز می«. آیه/آیات، عجیب/عجایب و قوّت/قوّات»

، 1049بلاغی، «)استل شدهقوتّ( استعما -عجایب  –جای آن کلمات )آیت کار نرفته و به

 «semia»به زبان عبری و « اتوت»های مستعمل در معنای معجزه در کتاب مقدس واژه (.394ص
-می« terate»و به یونانی « موفتیم»را به عبری « خوارق رمزگونه»به زبان یونانی است و آیات و 

 (.902، ص1323نامیدند )گروهی از نویسندگان فرانسوی، 

است و مشتقات گرفته شده« عَجَزَ»ی و از ریشه اصالتاً عربی است« معجزه»با وجود اینکه کلمة 

معجز  –بار( 8نعجز) –یعجز  –بار( 11معجزین) –اعجز »صورت ی قرآن بهآیه 12بار، در  13آن 

در قرآن کریم وجود ندارد. « إعجاز»اند اما این کلمه و کلمة بکار رفته« بار(8عجوز) –یعجزون  –

یّنه، آیه، ب»چون شوند از الفاظی همنامیده می« معجزه»مروزه در قرآن برای استفاده از مفاهیمی که ا

 است.استفاده شده« برهان، سلطان

در هیچ « معجزه»ی شویم که کلمههای قرن دوّم هجری متوجّه میبا تتبّع و جستجو در کتاب

، های فراوانی در علوم مختلفها وجود ندارد. در قرن سوّم نیز باوجود نگارش کتابیک از آن

مَعجِز نه »ی نیستیم. تنها کتابی که در اواخر این قرن نوشته شده و کلمه« معجزه»ی شاهد کلمه

ی این ق( است. او در مقدّمه893أثر ابن قتیبه)« تأویل مشکل القرآن»در آن وجود دارد « معجزه

انه بعجیب النّظم ... و قطع منه بمعجز التّألیف أطماع الکائدین و اب.الحمدلله الذی»نویسد: کتاب می

 (.11، ص1083ابن قتیبه، ..«).عن حِیلَ المتکلّفین

زاییدة آثار و تفکّرات اوست « إعجاز و معجزه»جاحظ که جزء اوّلین نفراتی است که اندیشة 

جاحظ که متکلّمی »نویسد: نیز از این کلمات در آثار خود استفاده نکرده است. ریچارد مارتین می

صر ساختاری و ادبی)تألیف و نظم( قرآن از دیگر گفتارهای فصیح برتر گفت؛ عنابصری بود می

بر مبنای این « اعجاز قرآن»رسد که او جلوتر از این نرفته و به تعریف نظر میاست. با این حال به

ی ی کتاب إعجاز القرآن درباره(. باقلانی در مقدمه2، ص1331مارتین، «)برتری ادبی نپرداخته است

ی نظم قرآن تصنیف نموده که جاحظ کتابی در زمینه»قرآنِ جاحظ چنین گفته است: کتاب نظم ال
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ی متکلمان پیش از خود چیزی نیفزوده و از معنای پوشیده و پنهان معجزه پرده بر در آن بر گفته

ای که جاحظ به واژه»گوید: (. محمود محمد شاکر نیز می3-9، صص1329باقلانی، «)نداشته است

د امّا در سخنانش وجود ندارد، ناگهان در کتابی که واسطی تألیف نمود یافت آن نزدیک بو

، قبل از قرن «معجزه»ی (. تمامی این مطالب دلالت بر نبودن واژه82، صص1083شاکر، «)گردید

 چهارم هجری دارد.

 معجزه‌پژوهیواژه -8

های مختلف کتاب در« معجزه»طور که گفته شد تا قرن چهارم هیچ اثری از وجود کلمة همان

 های لغت به این واژه را بررسی نمائیم.خواهیم رویکرد کتابنبوده است. در این قسمت می

کلمه  84، «عجز»ی ذیل واژه« العین»ق( در کتاب 199در قرن دوّم خلیل بن احمد فراهیدی )م

« معجزه»از ، «عجز»ی تنها در ذیل واژهرا تعریف نموده است اما نه« معجزه»از مشتقات کلمة 

، 1، ج1339شود)فراهیدی، آورد، بلکه در سرتاسر کتابش این لغت یافت نمیسخنی به میان نمی

بن(. پس از فراهیدی همین موضوع درمورد سایر لغویان نیز صادق است؛ اسحاق819-813صص

 جمهره»ق( در 381دُرید )م(، ابن809، ص8م، ج1399« )الجیم»ق( در کتاب 814مرار شیبانی )م

، 1ق، ج1081« )تهذیب اللغه»ق( در 394احمد بن ازهری )م(، محمدبن094ق، ص1333« )اللغه

فارس)م بن(، احمد808ق، ص1010« )المحیط فی اللغه»ق( در 329عباد )مبن(، اسماعیل813ص

المحکم و »ق( در 092سیده )( و ابن838، ص0ق، ج1040« )معجم مقاییس اللغه»ق( در  339

کنند تعریف نمی« عجز»( نیز کلمه معجزه را در ذیل واژه 832، ص1ق، ج1081) «المحیط الاعظم

به همان « مُعجزه»از « عجز»پژوهی جای دیگر از کتاب لغت خود، غیر از واژه 9البته ازهری در 

 کند.معنای مصطلح امروزیِ آن یاد می

« صحاح العربیه الصحاح؛ تاج اللغه و»ق( در 333حمّاد جوهری )بندر این بین اسماعیل

را به همان معنای مصطلح امروزی « معجزه»کلمه « عجز»(، در ذیل واژه 223-220ق، صص1339)

شمس العلوم و دواء »ق( در  993سال حمیری )م  194نماید. بعد از گذشت تقریباً تعریف می

برد می (، این کلمه را در معجم لفظی خود به کار033، ص9ق، ج1084« )الکلام العرب من الکلوم

 شود... کاربرد این واژه شایع می.و پس از او نیز در تمامی معاجم لفظی، قرآنی، فقهی و

برای صاحبان این معاجم ناشناخته بوده « معجزه»ی این مطلب حاکی از آن است که کلمه

ی اند. درنتیجه واژههای خود نداشتهاست، زیرا هیچ دلیلی برای نیاوردن این کلمه در کتاب
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بایست آن را اند و فقط مییک اصطلاح است که برخی از افراد آن را بوجود آورده« جزهمع»

-اش تعریف نمود وگرنه دچار خلط در معنای لغوی و اصطلاحی میبراساس معنای اصطلاحی

ای که با ادّعای نبی یا امام مطابقت دارد العادهامر خارق»از: عبارتست« معجزه»شویم. و لذا تعریف 

تا، شیخ مفید، بی«)ای که بشر از آوردن مثل آن عاجز و ناتوان استگونههمراه تحدّی است، بهو به

 (.39ص

 یات‌نگارش‌کلمۀ‌معجزه‌از‌قرن‌چهارم‌به‌بعدصخصو -3

در روایات حدیثی « إعجاز»ای که در همین ابتدا باید به آن اشاره نماییم این است که کلمة نکته

است و تا قبل از قرن چهارم شاهد « معجزه»ت درخصوص لفظ خورد و هر چه هسبه چشم نمی

هستیم)ابن « مُعجِز»ها نیستیم. اما در انتهای قرن سوم شاهد وجود کلمة در کتاب« معجزه»کلمة 

(. در قرن چهارم نیز به همین ترتیب این کلمه را در خلال برخی از روایات 11، ص1083قتیبه، 

، 8، ج1338صدوق، «)وَ یَکوُنَ لَهُ الْمُعْجِزُ»(، 32، ص1043، 9عسکری«)هُمْالْمُعْجزَِ لَ»بینیم مانند: می

گیری بوده است و کلمة معجزه با (. در این قرن به علتّ اینکه اندیشة إعجاز در حال شکل082ص

قرار دارد لذا برخی از مؤلّفان ...« دلائل، آیات، بیّنات و»تعریف اصطلاحی خود در حوزة معنایی 

ها باشد مانند: کردند تا توضیحی برای آنحدیثی کلمة معجزه را عطف به این کلمات می هایکتاب

آیَةً بیَِّنَةً »(، 390همان، ص«)آیَةً لهَُ وَ دَلَالَةً وَ معُْجِزَةً»(، 139، ص1043، 9عسکری«)آیَاتُهُ وَ مُعْجِزَاتُهُ»

گر نیز آن را داخل دو خط فاصله گذاشته تا با (. برخی دی034همان، ص«)وَ حُجَّةً مُعْجِزَةً لنُِبوَُّتِهِ

وَ مُعْجِزَاتِ  -یَا أبََا جَهلٍْ هَذهِِ الْفِرقَْةُ الثَّالِثَةُ قَدْ شَاهَدْتَ آیاَتِ اللَّهِ »متن حدیث خلط نگردد مانند: 

یسَى ابْنِ مرَْیَمَ کمََا زعََمتَْ أَنَّهُ کَانَ رسَوُلِ اللَّهِ وَ بَقِیَ الَّذِی لَکَ، فَأیَُّ آیَةٍ ترُِیدُ قَالَ أَبوُ جهَلٍْ: آیَةَ عِ

 (.004همان، ص«)وَ ماَ یَدَّخِرُونَ فِی بُیوُتهِِمْ -یُخْبِرُهُمْ بِماَ یَأکُْلوُنَ 

تری یافت، برخی کلمة معجزه را در ابتدای های بعدی که کلمة معجزه رواج بیشدر قرن

قَالَ فِی جَوَابِ  رَ الْمؤُْمنِِینَأَنَّ أَمِی عَنْ آباَئِهِ: بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَى»نوشتند مانند حدیث می

(. علامه مجلسی)ره( 384، ص3، ج1043مجلسی، «)...عَنْ معُْجِزَاتِ الرَّسوُلِ الْیهَوُدِیِّ الَّذِی سَأَلَ

)ایشان  أثر احمد بن على بن ابى طالب طبَرسِى« احتجاج علی اهل اللجاج»این روایت را از کتاب 

عبارتی، در بحار یر از مرحوم طبرسی)ره( صاحب تفسیر مجمع البیان است( نقل کرده است. بهغ

ی علامه مجلسی)ره( است زیرا در احتجاج به این این روایت تلخیص شده و ابتدای جمله، نوشته

رَأَ التَّوْرَاةَ وَ الْإِنْجِیلَ وَ الزَّبوُرَ إِنَّ یَهوُدِیّاً مِنْ یهَوُدِ الشَّامِ وَ أحَبَْارِهِمْ کَانَ قَدْ قَ»است: ل شروع شدهشک
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مْ علَِیُّ بْنُ أَبِی وَ فِیهِ یهِ أَصْحاَبُ رَسُولِ اللَّهِوَ عَرَفَ دَلَائِلهَُمْ جاَءَ إِلَى مَجْلِسٍ فِ :وَ صُحُفَ الْأَنبِْیاَءِ

 دارد.در آن وجود ن« معجزه»ی ( و اصلاً کلمه814، ص1، ج1043طبرسی، «)و... طَالبٍِ

الَ: لمََّا قَدِمَ عَن سلَْمَانُ قَ»نوشتند مانند: برخی دیگر نیز کلمة معجزه را در انتهای حدیث می

فِی الْمَدیِنَةِ أَنَّهُ وضََعَ کَفَّهُ علََى وجَْهِ أُمِّ أَبِی أَیُّوبَ  أَوَّلُ معُْجِزَةِ النَّبِیِّ.. فَکَانَ .الْمَدیِنَةَ النَّبِیُّ

 مناقب»(. علامه مجلسی این روایت را از کتاب 181، ص13، ج1043مجلسی، «) عَیْناَهَا فَانْفَتَحتَْ
(. 133، ص1، ج1393ق( نقل نموده است)ابن شهرآشوب، 922أثر ابن شهرآشوب)م«   طالب أبی آل

)یعنی از فکان اوّل معجزه الی آخر( از ابن  طور که مشخّص است انتهای روایتامّا همان

عنوان نمونه احمد آرام در عنی در اصل روایت این جمله وجود ندارد. بهشهرآشوب است. ی

، 8، ج1324رساند)حکیمی، میاین روایت را تا قبل از عبارت مذکور به اتمام « الحیاة»ی ترجمه

  (.29ص

عطفی را که متقدّمین بین معجزه و سایر کلمات « واو»های بعدیبرخی از راویان نیز در قرن

کردند. به عنوان نمونه حدیث: هم متصل میها را بهش وجود داشت را برداشتند و آناحوزة معنایی

یوَْماً الْقُرْآنَ فَعَظَّمَ الْحُجَّةَ فِیهِ وَ الآْیَةَ وَ الْمُعْجِزَةَ فِی نَظْمِهِ قَالَ هوَُ حَبلُْ اللَّهِ الْمتَِینُ  ذکََرَ الرِّضَا»

های خ صدوق با واو عطف نوشته است در کتاب( را که شی134، ص8، ج1392صدوق، «)و...

( 043، ص8، ج1332)مشهدی قمی،  (، تفسیر کنز الدقائق10، ص23، ج1043بحارالانوار)مجلسی، 

الآْیَةَ »( بدون واو عطف و به صورت: 833، ص1، ج1019)عروسی حویزی،  و تفسیر نورالثقلین

 است.نوشته شده« الْمُعْجِزَة

گیری آن وجود آمده است و شکلکلمة معجزه از قرن چهارم به بعد به تا اینجا ثابت گردید که

« معجزه»کلمة  ا در روایات مختلفی از معصومینمندی را به خود دیده است. امنیز مسیر نظام

ابداع کنندة لفظ و  آورند: یکی اینکه اگر معصومینوجود میوجود دارد که دو شبهه را به

-ه است؟ و دوّم اینکه اگر آنوجود آورداین کلمه را به هام یک از آنهستند، کدا« عجزهم»اصطلاح 

 به جای واژه های همگن بکار بردهاند، آیا فرد خاصی این کلمه را وجود نیاوردهاین کلمه را به ها

است یا در گذر زمان و توسط افراد گوناگونی این کار صورت گرفته است؟ در ادامه به بررسی هر 

 پردازیم.موضوع مییک از این دو 
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 «معجزه»از‌کلمۀ‌‌دۀ‌معصومیناستفا -0

طور که گفته شد پژوهشگران مختلفی با استفاده از این دو موضوع)حقایق تاریخی و همان

اند که در ادامه به نقل و وجود احادیث حاوی کلمة معجزه( دو نظریة کاملاً متضاد را ارائه داده

 پردازیم.ها میبررسی آن

ج و رای و امامان عصر رسالت و لسان پیامبر جزه به معنای اصطلاحی آن درلغت مع»

(، غانم قدوری حمد معتقد است 12، ص1338؛ کرّاری، 11، ص1323)تشکری، « جاری بود

)قدوری حمد، « ده بودکار نرفته هرچند معنای آن شناخته شبه اصطلاح إعجاز در زمان پیامبر»

لفظ معجزه در کتاب و سنتّ وجود »نورالدین عتر نیز معتقدند: سیدرضا مؤدّب و  (033، ص1083

)مؤدّب، « و برهان( است جای این لفظ آمده است الفاظی چون )آیه، بیّنهچه که بهنداشته و آن

(، علیرضا جعفرزاده کوچکی در مقاله خود با عنوان بازاندیشی 131، ص1013؛ عتر، 2، ص1323

معجزه نه در قرآن و نه در سنتّ، نسبت به قرآن و یا دیگر لفظ »نویسد: در حقیقت اعجاز می

(، سیدحسن سیدی نیز در کتاب 93، ص1339)جعفرزاده، « استشدهمعجزات پیامبران اطلاق نمی

از حیث اصطلاحی در قرآن و سنتّ نیامده « معجزه»ی واژه»نویسد: سیر تاریخی اعجاز قرآن می

 (.89، ص1338)سیدی، « است

وجود داشته است برای اثبات نظر خود به  جزه در عصر ائمّهعتقدند کلمه معافرادی که م

اعجاز قرآن با »ها وجود دارد. به عنوان نمونه در کتاب اند که این کلمه در آناحادیثی استناد کرده

هجری، در روایتی بار در اواخر قرن نخست برای نخستین»است؛ نوشته شده« وهیپژگرایش شبهه

( 83، ص1، ج1333محمدی، «)کار رفته استواژة معجزه در معنای مصطلح آن به جاداز امام س

را آورده است ولی « بحارالأنوار»و کتاب « تفسیر منسوب به امام عسکری»ن و در آدرس آ

توجّه بوده و اغلب گویند این کلمه در آن زمان مستعمل نبوده است به این روایات بیافرادی که می

های اولیه اسلام به این نتیجه های قرنزارشات تاریخی و عدم وجود این کلمه در کتابباتوجّه به گ

 اند.گونه بررسی از این روایات انجام ندادهاند و هیچرسیده

هستند را براساس گویندة حدیث و « معجزه»در این قسمت از مقاله احادیثی که حاوی کلمة 

وجود آمده است و ود آیا در زمان خاصّی این کلمه بهنمائیم تا مشخّص شتاریخ نقل آن مرتبّ می

 ها مستعمل بوده است.هایی از ابداع آن وجود دارد یا خیر در همة زماننشانه
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 و 030 و 323 و 38، صص1043، )عسکری.است روایت مربوط به دوران پیامبر 3

 (.931 و 033 و 031

، 1، ج1043راوندی،  ،33، 1043، )عسکری.است ه دوران امام علیروایت مربوط ب 3

 (.84، ص1010؛ طوسی، 198ص

؛ طبری امامی، 192، ص1393.)صدوق، است مربوط به دوران امام حسن مجتبیروایت  9

 (.211، ص8، ج1043راوندی،  ،083و194و133، صص1013

 (.931و932، صص1043، )عسکری.است دوران امام سجاد روایت مربوط به 8

، 1338صدوق،  ،098، ص1043، )عسکری.است امام صادق نروایت مربوط به دورا 0

 (.824، ص1010طوسی،  ،188، ص1، ج1329صدوق،  ،082، ص8ج

، 3و ج19، ص1، ج1043)راوندی، .است مربوط به دوران امام موسی کاظمروایت  8

 (.384ص

طبری امامی،  ،98، ص1043، )عسکری.است ه دوران امام رضاروایت مربوط ب 3

 (.023و338، ص1013

 (.139، ص1043، )عسکری.است وایت مربوط به دوران امام هادیر 1

 ،8/198، 1392است)صدوق،  مربوط به دوران امام حسن عسکریروایت  18

 (.919و048و334و390و312و831و834و823و839و193و133، صص1043، عسکری

کار به ط ائمّهنیز توسّ« معجزه»ة اگر فرض کنیم همة این روایات صحیح هستند و کلم

 که پیامبربه علّت ایناند دهاز این واژه استفاده کر بینیم تقریباً همة معصومینمی رفته است

این کلمه را ابداع  د بتوان فرض کرد که خود پیامبرشای ،کرده است نیز از این کلمه استفاده

خست بیان نمودیم تعارض های ننموده است. اما این مطلب با قرائن و شواهد تاریخی که در بخش

اما این کلمه را ابداع کرده باشد و همگان شنیده باشند  توان تصور کرد که پیامبرا نمیدارد زیر

د و حتّی این سوال هم برای کسی بوجود نیامده باشد که منظور از کسی از آن استفاده نکرده باش

از این کلمه استفاده کرده  در احادیث خود ت؟ و فقط برخی از امامان معصوماین کلمه چیس

 نیز از حقیقت این کلمه درخواستی نداشته باشند. باشند و حتّی مخاطبان معصومین
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دانند معنای ای است که گویا مخاطبان همه میگونهاز طرفی فضای صدور این احادیث به

سعد بن  بر،چیست اما مخاطبان این روایات عبارتند از: افرادی همچون)رمیله، وکیع، جا« معجزه»

ی خاص، برخی از یهودیان، برخی از مخاطبین و در برخی از یک فرقه منقذ و عبدالله بن سلام(

اند معجزه چیست. دانستهتواند مخاطب واقع گردد گویا تمام عالَم میروایات نیز هر کسی می

یعنی است.  مطرح شدهاین کلمه توسّط راویان و ناشران و ناسخان توان گفت که یجه فقط میدرنت

در  چه بسا بوده است و بعداً« آیه، بیّنه، برهان و...»چون کلماتی هم اصل روایات معصومین

این کلمه ابتدا در کنار این الفاظ قرار گرفت و سپس « معجزه»وجود آمدن کلمة گذر زمان و با به

 ها را گرفت.طور کلّی جای آنهای بعدی بهدر زمان

 اوی‌کلمۀ‌معجزهتحلیل‌سندی‌روایات‌ح -9

نمائیم. بندی میدر این قسمت، روایات را براساس سیرِ تاریخی انتشار در کتاب حدیثی دسته

بدین صورت که هر حدیثی)حاوی کلمة معجزه( که اوّلین بار در کتاب حدیثیِ متقدّمی وجود 

ی از دایرة شود بسیاری از احادیث تکراردهیم زیرا این عمل باعث میداشت آن را مبنا قرار می

 ت که تمامی احادیثی که در یک کتابتحلیل خارج شوند و نکتة حائز اهمیت بعدی این اس

است و در هر تاب متقدّم وجود دارد مقایسه شدهاند با همان حدیث که در یک کحدیثی آورده شده

ون کلمة جایی که مولّف متأخّر این کلمه را وارد در حدیث نموده اما مؤلّف قبلی آن حدیث را بد

که خارج از  از تحلیل سندی باید احادیثیایم. اما قبل معجزه آورده باشد موضوع را متذکر شده

 موضوع هستند را خارج نمائیم.

 روایات‌خارج‌از‌بحث -1-9

است اما امروزه اشتباهاً بکار رفته شده« مَعجزه»ی روایاتی که در اصل روایت کلمه -1-1-9

درحقیقت این احادیث به دنبال بازگو کردن مطالبی کاملاً متفاوت با  شود.خوانده می« مُعجزه»

قرار گرفتن و اگر کسی در « عجز»یعنی در مکان « مفَعله»بر وزن « مَعجزه»موضوع ما هستند. زیرا 

یعنی یک امر شگفت و بسیار مطلوب و « مُعجزه»قرار بگیرد یعنی ضعیف است. امّا « عجز»مکان 

مندی است. آسایی انجام دهد یعنی خیلی انسان توان«مُعجزه»موضع کار  خوب و اگر کسی در آن

( از 809، ص1333تمیمی آمدی، «)مَعْجِزةَ الْعَفوُْ کَانَ مَفسَْدةًَ الْحِلْمُ کَانَ إِذَا»بر این اساس حدیث 

( نیز 184، ص1، ج1049کلینی، «)بإِقِْرَارِ الْعاَمَّةِ مَعْجِزَةُ الصِّفَةِ»دایرة بحث ما خارج است و حدیث 

یا « مَعجَزه»دهد که این کلمه گردد زیرا علامه مجلسی)ره( در بحارالانوار احتمال میخارج می
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ء عجزا أو معجزة بفتح  و یحتمل أن تکون المعجزة مصدر عجز عن الشی»بوده است: « مَعجِزه»

، 0، ج1043جلسی، م«)المیم و کسر الجیم و فتحها أی إقرارهم بعجزهم عن الاتصاف بتلک الصفة

 (.193ص

است. به « معجزه»ی کلمه ی اشتباه نسّاخ و ناشران در طرحندهدهروایتی که نشان -8-1-9

بار از کلمة  3ق(،  330الکبری اثر حسین بن حمدان خصیبی)متوفی عنوان نمونه در کتاب هدایة

( 91، ص1013خصیبی، «)ا وَ قَدْوَ لَا مُعْجِزَةٍ إِلَّ»است؛ دو بار در خلال حدیث، معجزه استفاده شده

، همان«)و من دلائله و معجزاته»دیث، بار در انتهای ح( و یک390همو، ص«)وَ أَیَّ مُعْجِزَةٍ أَرَاکُمْ»و 

 شود.( کلمة معجزه دیده می148ص

را مؤسسّه بلاغ در بیروت منتشر کرد)همان نشری که « الکبریالهدایة»نخستین بار، کتاب »

ی خطّی این نسخه افزارها و... وجود دارد(. پس از انتشار، روشن شد که بخشی ازامروزه در نرم

های ها در نخستین چاپ کتاب، تصحیح و چاپامانتیاست. با انعکاس بیکتاب چاپ نشده

-های متعدد کتاب، تفاوت(. با مقایسه و چاپ91، ص1333دیگری به بازار عرضه شد)حاج امینی، 

ای که حتّی از لحاظ بصری، حجم و تعداد صفحات یکی از گونهخورد؛ بهمی های فراوانی به چشم

های این کتاب، تقریباً دوبرابر چاپ دیگر است و حتماً این اندازه تفاوت محتوایی در دو چاپ

 (.02چاپ از آن کتاب، طبیعی و پذیرفتنی نیست و جای دقتّ و سوال دارد)همان، ص

را نوشته « و کان من دلائله»لکبری؛ عبارت اتاب هدایةخصیبی در پایان یکصد حدیث از ک

در دو قسمت دیگر نیز  کهراچاست. نیز اضافه شده« معجزه»ها کلمة ناست اما در پایان یکی از آ

وجود دارد در نشرهای دیگری از این کتاب کلمة معجزه وجود ندارد به عنوان « معجزه»که کلمة 

لبرهان فی تفسیر القرآن این روایت را که در کتاب خصیبی نمونه سید هاشم بحرانی در تفسیر ا

، 1013خصیبی، «)3وَ قَدْ أَتَاهُمُ النَّبِیُّ ولَا مُعْجِزَةٍ إِلَّا»کندحاوی کلمه معجزه است را ذکر می

  نِعَ  : َبإِسِْنَادهِِ الْحسَُیْنُ بْنُ حَمْدَانَ الْخَصیِبیِ»شود ( اما در آن کلمة معجزه دیده نمی91-94صص

، 9، ج1390بحرانی، «)بِالرِّسَالَة  اللَّهِ  ا ظهََرَ رسَوُلُلَمَّ»، قال:  عُمَر، عَنِ الصَّادِق  بْنِ  الْمُفَضَّلِ

 (.19ص

روایت، قبل تر توسط مؤلّف کتاب برای توضیحات بیش« معجزه»ی روایتی که کلمه -3-1-9

در  صدوق)ره( از امام رضا وایت شیخاست؛ همانند رشدهدیده ، در آن از کلام امام معصوم

 (.134، ص8، ج1392صدوق، «)وَ الْآیَةَ وَ الْمُعْجِزَةَ فِی نَظْمِهِ»، عیون اخبار الرضا
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است و دارای  دارد آن را از کتاب مجهولی نقل کردهروایاتی که خود مؤلّف اذعان می -0-1-9

عنَْ »؛ «التحقیق الی سوادالطریقمنهج» باشد. ازجمله: روایت علامه مجلسی)ره( از کتابسند نمی

قُلنَْا یَا أمَِیرَ الْمؤُْمنِِینَ مَا صَنَعَ اللَّهُ بهِِمْ قَالَ هَلَکوُا وَ صَاروُا کُلُّهُمْ إِلَى النَّارِ قلُْنَا  ...سلَْمَانَ الْفَارسِِیِّ قَالَ:

.. فَقُلنَْا یَا أَمیِرَ الْمؤُْمنِِینَ أَنتَْ وَ اللَّهِ الآْیَةُ الْعُظْمَى وَ الْمُعْجِزُ .ثْلِهِ فَقَالَا سَمِعنَْا بِمِهَذَا مُعْجِزٌ مَا رَأَینَْا وَ لَ

( سپس خود 04-33، صص89ق، ج1043مجلسی، «)ابْنِ عَمِّکَ رَسوُلِ اللَّهالْباَهِرُ بَعْدَ أخَیِکَ وَ 

عَن کِتابٍ مَجهوُلٍ مُنفَرِدٌ بِه وَ هَذا حَدیثٌ مُرسلٌَ مَرویّ »نویسد: ایشان در خلال سند این روایت می

هَذا خبََرٌ غَریبٌ لَم نَرهَُ فِی الأصوُلِ الَّتِی عِندَنا وَ لا »نویسد: و در پایان آن نیز می« فِیهِ غِرابَةٌ شَدیدَةٌ

 «.نُرَدَّها وَ نُرَدَّ علِمَها إلَیهِم

با سند متّصل)مسند( از ا که مؤلّف کتاب، روایات رروایاتی که سند ندارند یا این -9-1-9

نقل نکرده باشد. در این روایات ما با سندی مواجه هستیم که تعدادی از راویان سلسله  ائمّه

ی اول با بررسی است که در درجهاند. در این پژوهش سعی شدهنشده سند به دلایل مختلف ذکر

نتوان سند آن را ترمیم  های دیگر سند روایت ترمیم شود ولی اگر روایاتی منفرد باشد یاروایت

 توانیم آن را تحلیل سندی کنیم. بر این اساس:ابعی نداشته باشد، نمیگونه شاهد و مننمود یا هیچ

از محمد بن طیفور نقل  صدوق)ره( درمورد حضرت ابراهیم روایت تاریخی را که شیخ

، 1، ج1338صدوق، «) زَةٌ کمََا کَانَتْ للِرُّسلُیُقَالُ إِنَّهُ أَرَادَ أَنْ یَکوُنَ لَهُ فِی ذَلِکَ مُعْجِ»کند: می

 (.839ص

سیّد بن «)یَا ابْنَ الْمُعْجِزَاتِ الْموَجْوُدَةِ یَا ابْنَ الدَّلَائلِِ الْمشَهْوُدَةِ»های ادعیه؛ روایات کتاب

 (.833، ص1، ج1043طاووس، 

از امام حسن بدون واسطه  «الإمامةدلائل»روایاتی را که محمد بن جریر طبری صغیر در 

( 338)همان، صاز سفیان از وکیع از امام رضا (، یا083، ص1013)طبری امامی، مجتبی

( یا 198ص ،1، ج1043الدّین راوندی از ثمالی از رمیله)راوندی، روایاتی را که قطب -کند نقل می

، 8)همان، جاز فرات ابن احنف از امام سجاد( یا 23، ص8)همان، جاز دعبل از امام رضا

، 1333)ابن شاذان، ابن شاذان مرفوعاً از امام علیروایاتی را که  -کند ( نقل می214ص

، 1089نباته)حر عاملی، بنروایتی را که شیخ حر عاملی از اصبغ -کند ( نقل می194و104صص

ی ی زمانی بین مؤلّفان کتاب و راویان احادیث نیز داراعلتّ فاصلهکند، نیز به( نقل می934، ص3ج

 همین ویژگی هستند.
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الإمامة نقل کرده که در نگاه اوّل مسند محمد بن جریر طبری دو روایت را با ذکر سند در دلائل

اند. شویم که تعدادی از افراد این سلسله سند افتادهها متوجه میآیند ولی با بررسی آنبه نظر می

 گذرد.تحلیل سندی این دو روایت در ذیل می

ریر طبری صغیر قال حَدَّثنََا أَبوُ مُحَمَّدٍ سُفْیَانُ، عَنْ أبَِیهِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ محمد بن ج» -الف

، 1013طبری امامی، «): أحُبُِّ أنَْ تُریَِنِی مُعْجِزةَلتُْ لِلْحَسَنِ بْنِ علَِیٍّ:موَُرِّقٍ، عَنْ جاَبِرٍ، قَالَ: قُ

 (.133ص

ا سُفیَْانُ، عَنْ أبَِیهِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْقَاسِمِ ابنِْ محمد بن جریر طبری صغیر قال حَدَّثَنَ» -ب

 همان(..«)..بهَِا، فَسَأَلْنَاهُ أَنْ یُریَِناَ مُعْجِزَة .. الْحسََنُ بْنُ علَِیٍّ:.:إِبرَْاهِیمَ الکِْلاَبِیِّ، عَنْ زَیْدِ بْنِ أَرقَْمَ، قَالَ

سال درنظر  04اگر طبقه هر راوی را  باشد ومی ی امام صادقلیل: اعمش از طبقهتح

تواند از بگیریم؛ محمد بن جریر طبری که متوفّی قرن پنجم هجری حداقلّ با شش واسطه می

 است.یم که با دو واسطه نقل روایت شدهبیناعمش روایت نقل کند ولی در این دو روایت می

امّا در یک کتاب متقدمّ همان  کار رفته است،ها بهدر آن« معُجزه»ی روایاتی که کلمه -3-1-9

ی دهندهدر آن موجود نیست. این روایات نشان« معجزه»ی که کلمهروایت وجود دارد درحالی

توسّط متأخّرین است. به همین طریق روایتی را که فخّار بن « مُعجزه»»ی کلمه مطرح شدناحتمال 

ی فاقد کلمه امالی شیخ صدوق)ره( که درعلتّ این کند به( نقل می180، 1014معد از ابن عباس)

چنین است روایتی را قطب الدین راوندی بدون گیرد. هماست جزء همین دسته قرار می« معجزه»

کند که همان روایت با ذکر سند در قرب الاسناد ( نقل می111، ص1، ج1043سند)راوندی، 

 در آن نیست.« معجزه»ی ( موجود است ولی کلمه319، ص1013حمیری)

های حدیثی متعلقّ به قرن ششم و هفتم لیل: البته به علتّ اینکه این راویان و مؤلّفان کتابتح

 را هاتوان آنبودند میگردند وگرنه اگر متعلق به قرن چهارم میهستند از دایرة تحلیل خارج می

 ند.اکرده استعمالروایات کنار در واژه معجزه را جزء افرادی حساب نمود که 

« معجزه»ی اند و در یکی کلمهایاتی که در دو کتاب متفاوت از یک راوی نقل شدهرو -9-1-9

ی عدم وجود این کلمه در دهندهها نیز نشانکار نرفته است. این نوع نقلکار رفته و در دیگری بهبه

 گذاری نمود. همانند روایت مسند ابن شاذان از میثمتوان آن را تاریخلذا نمی اصل روایت است و

نام (. همین مؤلّف در کتاب دیگرش به8-3، صص1333ابن شاذان، «)الفضائل»تمار در کتاب 

، 1083همین روایت)ابن شاذان، «  أمیر المؤمنین علی بن أبی طالبالروضة فی فضائل »
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اصلاً « نَّکَ مُعْجِزُ النَّبِیِّبَلَغنََا عَنْکَ أَ»که در آن عبارت کند درحالی( را دوباره نقل می103ص

 وجود ندارد.

 روایات‌مورد‌نیاز -8-9

توان مورد تحلیل سندی قرار داد. این گفته نیستند، میمابقی روایات را که دارای معایب پیش

-را به« معجزه»ی کلمه در ظاهر اصل حدیث، امام معصوم روایات هم شامل روایاتی است که

در خواست انجام  پرسش از امام ت که مخاطب با یککار برده است و هم شامل روایاتی اس

 کرده است.« معجزه»

-در آن دیده می« معجزه»ترین بسامد وجود کلمة های حدیثی که بیشیکی از کتاب -1-8-9

است. با وجود قدمت این تفسیر، وثاقت آن در بین  تفسیر منسوب به امام حسن عسکریشود 

غضائری، علامه حلّی، میرزا شیعه مانند ابنبرخی از عالمان »علما از گذشته مورد بحث بوده است. 

معارف، «)ابوالحسن شعرانی، شوشتری، بلاغی، خویی و... جزء مخالفان اعتبار این تفسیر هستند

چون شیخ صدوق، طبرسی، کرکی، شهید ثانی، ابن شهر آشوب، گروه دیگری هم(. »08، ص1339

رانی، شیخ آقابزرگ تهرانی و... معتقد شیخ حرّ عاملی، علامه مجلسی، مامقانی، شیخ انصاری، بح

(. پس درمجموع باید گفت که برخی از این 08-03همان، صص«)به اعتبار این تفسیر هستند

صادر شده باشند و برخی دیگر خیر و به هر حدیث  توانند از امام حسن عسکریت میروایا

 عمال گردد.سندی درخصوص آن ا –های متنی طور جداگانه نگریست و تحلیلباید به

است و علامه مجلسی)ره( این نقل شده یدو سلسله سند از امام حسن عسکراین تفسیر با 

(. 93و  91-94، صص1، ج1043تفسیر را با دو سلسله سند مذکور در اختیار داشته است)مجلسی، 

 این دو طریق عبارتند از:

السید محمد بن شراهتک قال الشیخ ابوالفضل شاذان بن جبریل بن اسماعیل القمی حدّثنا »

الحسینی الجرجانی عن السید ابی جعفر مهدی بن الحارث الحسینی المرعشی عن الشیخ الصدوق 

ابی عبدالله جعفر بن محمد الدوریستی عن ابیه عن الشیخ الفقیه ابی جعفر محمد بن 

 (.9، ص1043، عسکری.«)..علی

الشیخان الفقیهان: ابوالحسن محمد  قال محمد بن علی بن محمد بن جعفر بن الدقاق: حدثّنی»

بن احمد بن علی بن الحسن بن شاذان و ابو محمد جعفر بن احمد بن علی القمی حدّثنا الشیخ 

الفقیه ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه القمی قال: اخبرنا ابوالحسن محمد 
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بو یعقوب یوسف بن محمد بن زیاد و بن القاسم المفسر الاسترابادی الخطیب)ره( قال حدثّنی ا

 (.2، صهمان.«)..ابوالحسن علی بن محمد بن سیار

شود شیخ صدوق)ره( در سند هر دو حدیث مشترک است و از طریق او طور که دیده میهمان

(. 323، ص9، ج1328رحمتی، «)در قم متداول بوده است 9و  0گسترش یافته و ظاهراً در قرن 

توان گفت این است در روایات حاوی کلمة معجزه از این تفسیر مینکتة دیگری که درخصوص 

روایات مذکور، تمامی پارامترهای نگارش کلمة معجزه در قرن چهارم را دارد به عبارت دیگر  89

همنشین « دلالات، آیات و بیّنات»روایت آن با کلمات  13روایت در  89در این « معجزه»کلمه 

آیاَتُ مُحمََّدٍ وَ »(، 133، ص1043، عسکری«)مُعجِْزَاتِ الدَّالَّاتِالْ»است که عبارتند از: شده

(، 139، صهمان«)آیَاتُهُ وَ مُعْجِزَاتُهُ»(، 191)همو، مُعْجِزَاتُهُ ]لِمُحَمَّدٍ[ مُضَافَةً إِلَى آیَاتِهِ الَّتِی بَیَّنهََا لِعلَِیٍّ

الآْیاَتِ الْباَهِرَاتِ فِی زَمَانِ موُسَى وَ مِنَ »(، 882، صهمان«)تِالمُْبَانِ بِالآْیاَتِ وَ الْمؤَُیَّدِ بِالْمُعْجِزَا»

، همان«)مِنْ آیاَتِ مُحَمَّدٍ وَ وَاضِحِ بَیِّنَاتِهِ وَ باَهِرِ مُعْجِزَاتِهِ»(، 823، صهمان«)الآْیاَتِ الْمُعْجِزَاتِ

مُعْجِزاَتِ »(، 048، صهمان«)وَ مُعْجزَِتَهُآیَتَهُ »(، 390، صهمان«)آیَةً لَهُ وَ دَلَالَةً وَ معُْجِزَةً»(، 831ص

(، 039، صهمان«)رسَوُلِ اللَّهِ وَ بَقِیَ الَّذِی لَکَ، فَأَیُّ آیَةٍ ترُِیدُ قَالَ أَبوُ جهَلٍْ: آیَةَ عِیسَى ابْنِ مرَْیَمَ

آیَةً بَیِّنَةً وَ حُجَّةً »(، 031، صهمان«)عْجِزَاتِهوَ مُ  للِْأَباَطِیلِ بِدَلَائلِِهِ  الْموُضحُِ لآِیَاتِهِ وَ بَیِّنَاتِهِ وَ الدَّافِعُ»

مِنْ آیَاتِهِ وَ یُظهِْرُ لَهُ مِنْ »( و 919، صهمان«)بِالْمُعْجِزَاتِ الدَّالَّاتِ»(، 034، صهمان«)مُعْجِزَةً لنُِبوَُّتِهِ

چنین در روایت دیگر، این کلمات در خلال روایت هستند، هم 18( و در 932، صهمان«)مُعْجِزَاتِهِ

تنهایی نیز کاربرد داشته است که شاهد استعمال آن نیز در این تفسیر هستیم به« معجز»آن قرن کلمه 

 (.023، صهمان«)دَلِیلٌ مُعْجِزٌ مِنَ السَّماَءِ»( و 33، صهمان«)الْمُعْجِزَ لهَُمْ»تند از: که عبار

أَبوُ الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ محمد بن علی بن بابویه]شیخ صدوق)ره([ قال حَدَّثَنَا » -8-8-9

بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زیَِادٍ وَ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سیََّارٍ عَنْ أَبوََیهِْمَا   الْمُفسَِّرُ رضَِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثنََا یوُسُفُ

.. فَجَعَلوُهُ . أبَِیهِ مُحَمَّدِ بْنِ علَِیٍّ:نِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعسَْکَرِیِّ عَنْ أبَِیهِ علَِیِّ بْ

 (.132، ص8، ج1392صدوق، ..«).آیَة

نقل  حسن عسکری سلسله سند از امام تحلیل: شیخ صدوق)ره( این حدیث را با همان

 زروایت ا 04را زیاده دارد. شیخ صدوق)ره( بیش از « عن ابویهما»که عبارت کرده است در حالی

ها با همان های خود نقل کرده است که بخشی از آندر کتاب استرآبادی از امام حسن عسکری

است. آقابزرگ تهرانی با تأکید بر « عن ابویهما»سند تفسیر است و بخش دیگری نیز با افزودن لفظ 

، 0، ج1334زیادت این عبارت، آن را از اضافات استرآبادی دانسته است)آقابزرگ تهرانی، 
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-(. آقابزرگ بر این نظر است که شیخ صدوق)ره(، مراد استرآبادی از این عبارت را به833ص

(. از طرفی نظر 130، ص1، ج1323گونه که شنید؛ روایت کرد)لطفی، درستی درک کرد و آن

، 1041آمیز دانست)شوشتری، آقابزرگ با نقد علامه شوشتری مواجه گردید و این نظر را تکلّف

اگر هر کدام از نظرات علامه شوشتری یا آقابزرگ تهرانی را بپذیریم خللی (. 813-810، صص1ج

( دوباره در این حدیث وجود دارد و شیخ صدوق)ره کند زیرا در هر صورتدر مبحث ما وارد نمی

( این روایت را از شیخ 124، ص03، ج10431الأنوار)مجلسی، علامه مجلسی)ره( در بحار

 کند.صدوق)ره( نقل می

محمد بن علی بن بابویه)شیخ صدوق)ره(( قال حَدَّثنََا علَِیُّ بْنُ أحَْمَدَ قَالَ حَدَّثَناَ » -3-8-9

زِیدَ النَّوفْلَِیِّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیُّ قَالَ حَدَّثنََا مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ النَّخَعِیُّ عَنْ عَمِّهِ الْحسَُیْنِ بْنِ یَ

.. أَناَ ابْنُ صَاحبِِ . نِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع حَدَّثَنِی أبَِی عَنْ أبَِیهِ ععَنْ مُحَمَّدِ بْ

 (.192، ص1393صدوق، ..«). الْمُعْجِزَاتِ وَ الدَّلَائلِ

کنیم البته نه برای مشخص شدن تحلیل: در این بخش راویان را در کتب رجالی شناسایی می

ای هستند تا اگر ها چیست و در چه طبقهها، بلکه برای اینکه بدانیم نام کامل آنجرح و تعدیل آن

-ها را یک نفر نگیریم که در ایناحیاناً با دو نام مشابه روبرو شدیم که درحقیقت متفاوت بودند آن

ینیم که شیخ بعنوان نمونه در این حدیث میشویم. بهباه میتگذاری مرتکب اشصورت در تاریخ

صدوق)ره( از علی بن احمد روایت کرده است. از طرفی در بین مشایخ صدوق، دو نفر به نام علی 

علی بن احمد بن محمد »و « علی بن احمد بن عبدالله بن احمد برقی»خورد؛ بن احمد به چشم می

اند. با تحقیق در روایت نقل نکرده« محمد بن عبدالله الکوفی»کدام از که هیچ« بن عمران الدقّاق

محمد بن جعفر اسدی »از « علی بن احمد بن محمد بن عمران الدقّاق»فهمیم که کتب رجالی می

روایت « موسی بن عمران نخعی»کرده و او هم از معروف به ابن ابی عبدالله( روایت نقل می«)کوفی

مد بن محمد بن علی بن اح»همان « علی بن احمد»گیریم که این کرده است. لذا نتیجه میمی

محمد بن جعفر اسدی کوفی معروف »نیز همان « محمد بن عبدالله الکوفی»است و « عمران الدقّاق

است. « حسین بن یزید النوفلی»نیز « موسی بن عمران النخعی»است. عموی « به ابن ابی عبدالله

یز شیخ نیز که مشخص هستند. در نتیجه در این حدیث ن« مفضل بن عمر»و « محمد بن سنان»

 صدوق وجود دارد.

محمد بن علی بن بابویه)شیخ صدوق)ره(( قال حَدَّثنََا علَِیُّ بْنُ أحَْمَدَ قَالَ حَدَّثَناَ » -0-8-9

رٍ قَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ موُسَى بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ علَِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِی
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عْجِزةََ فَقَالَ لِیَکوُنَ قُلتُْ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَیِّ علَِّةٍ أَعْطَى اللَّهُ عَزَّ وَ جلََّ أَنبِْیاَءهَُ وَ رُسُلَهُ وَ أَعْطَاکُمُ الْمُ

ءهَُ وَ رُسلَُهُ وَ حُجَجَهُ لِیُعْرَفَ بِهِ دَلِیلًا علََى صِدْقِ مَنْ أَتَى بِهِ وَ الْمُعْجِزَةُ عَلاَمَةٌ للَِّهِ لَا یُعْطِیهَا إِلَّا أَنبِْیَا

 (.188، ص1، ج1329صدوق، «)صِدْقُ الصَّادِقِ مِنْ کَذِبِ الْکَاذِبِ

 تحلیل: این روایت نیز همانند روایت قبلی است و دوباره شیخ صدوق در آن وجود دارد.

بنُْ مُحَمَّدِ بْنِ الهْیَْثمَِ محمد بن علی بن بابویه)شیخ صدوق)ره(( قال حَدَّثنََا أحَْمَدُ » -9-8-9

نِ حبَِیبٍ قَالَ حَدَّثَناَ الْعِجلِْیُّ قَالَ حَدَّثنََا أحَْمَدُ بنُْ یَحْیىَ بْنِ زکََریَِّا الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثنََا بَکْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْ

انَ بْنِ مهِْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: تمَِیمُ بْنُ بهُْلوُلٍ قَالَ حَدَّثنََا أَبوُ مُعَاوِیَةَ عَنْ سُلیَْمَ

 (.082، ص8، ج1338صدوق، .«).... یَکوُنَ لَهُ الْمُعْجِزُ وَ الدَّلِیلُ.عشَْرُ خِصَالٍ مِنْ صِفاَتِ الإْمَِامِ

ا این ها وجود ندارد بتحلیل: رجال این سلسله سند همگی مشخص هستند و شکی در آن

 وجود که باز هم شیخ صدوق در آن وجود دارد.

محمد بن جریر طبری صغیر قال حدّثنا الشیخ أبو جعفر محمّد بن علیّ بن الحسین » -3-8-9

محمّد بن الحسن   الولید[، عن، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن ]إبن بن بابویه]شیخ صدوق)ره([

.. أحبّ أن .، عن سلمان قال: ، عن وکیع، عن زاذانالصفّار، عن محمّد بن زکریا، عن أبی المعافا

 (.23، ص1089طبری امامی، ..«).ترینی ناقة ثمود، و شیئا من معجزاتک

شود در بین طور که مشاهده میالإمامه آورده است همانتحلیل: این روایت را طبری، در دلائل

ود دارد که برخی از ق(]مؤلّف بصائر الدّرجات[ هم وج834سند، محمد بن حسن صفار)متوفی

های تر از کتابالکبری که قدیمیهای بصائر، کافی و هدایةدر کتاب»گران معتقدند که پژوهش

حسینی، محمد«)کار نرفته استبه ای اشاره به خوارق عادت امامان:بر« معجزه»ی دیگر هستند کلمه

 (.31، ص1334

خواهد زمانی که می بار الرضاکتاب ارزشمند عیون اخاز طرف دیگر مرحوم صدوق)ره( در 

باب دلالات »ان حدیث تحت عنو 00و اخبار غیبی ایشان را معرفی کند، فصلی را با  علم امام

کند این دهد و در آن از کلمة معجزه استفاده می( قرار می840، ص8، ج1392صدوق، «)الرضا

است فصلی با نگاشته شدهها قبل از ایشان سال که« بصائرالدرجات»درحالی است که در کتاب 

أنهم یعرفون آجال شیعتهم و سبب ما  باب فی الأئمة»ی را تحت عنوان چنین احادیثاین

(. درنتیجه در این قسمت نیز مشخص شد که شیخ 840، ص8، ج1392نگارد)صدوق، می«  یصیبهم

 صدوق در سلسله این سند قرار دارد.
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سازی احادیث غیر مرتبط با بحث، تاکنون پس از پالایش احادیث حاوی کلمة معجزه و جدا

ایم متوجّه شدیم که شیخ صدوق)ره( در سند آن وجود هر حدیثی را که مورد بررسی قرار داده

 .استدر آن قرن کلمة معجزه ایجاد شده زیسته ودارد و به علتّ اینکه ایشان در قرن چهارم می

کلمة معجزه در قرن چهارم ذکر گردید  که خصوصیاتی که برای نگارش و رشد و نموّتوأم بر این

خورد و این در حالی است که همان احادیث های حدیثی ایشان به چشم میهمه و همه در کتاب

 چون کافی، بصائر و... فاقد کلمة معجزه هستند. در ادامه عباراتی ازهای حدیثی متقدّم همدر کتاب

ار برده است اما این بار نه در خلال احادیث ککلمه معجزه را بهآوریم که شیخ صدوق)ره( را می

های دیگر ایشان تا متوجه شویم که خصوصیت نگارشی ایشان در خصوص بلکه در متن کتاب

 های حدیثی نوشته است.کلمة معجزه همان خصوصیتی است که در کتاب

نویسد: میدهی به معتزله در مقام جواب« النعمهالدین و تمامکمال»مرحوم صدوق)ره( در کتاب 

و أما قول المعتزلة فکیف لم یحتج علیهم علی بن أبی طالب بإقامة المعجز یوم الشورى فإنا نقول »

إن الأنبیاء و الحجج إنما یظهرون من الدلالات و البراهین حسب ما یأمرهم الله عز و جل به مما 

علیه فقد استغنى بذلک عن  یعلم الله أنه صالح للخلق فإذا ثبتت الحجة علیهم بقول النبی فیه و نصه

در روز  عنی در جواب معتزله که چرا علی(. ی38، ص1، ج1339صدوق، ..«). إقامة المعجزات

دلالات و براهین را بر حسب  گوید انبیا و اوصیا:ج نکرد؟ میشورا به اقامه کردن معجزه احتجا

را مبنی بر امامت)به  نص پیامبر دهند و چون علیها انجام میآندستور خداوند متعال به 

جای کلمة بینیم ایشان بهطور که مینداشت. همان« معجزه»عنوان دلائل( داشت دیگر نیازی به اقامه 

أهل العصمة »نویسد: نماید. در جای دیگری از این کتاب نیز میاستفاده می« معجز»از لفظ « معجزه»

( که همنشینی 304، ص8، ج1339همان، «) و الطهارة فیقیمون بها الدلائل و یظهرون بها المعجزات

 کلمات دلائل و معجزات نیز از خصوصیات نگارشی ایشان است.

کند که روایتی را از محمد بن عبدالله بن محمد بن طیفور نقل می« الخصال»چنین در کتاب هم

 از خداوند متعال درخواست نمود که زنده کردن مردگان گوید گفته شده حضرت ابراهیممیاو 

  فسََأَلَهُ أَنْ یُحْیِیَ لَهُ الْموَْتَى»است: « معجزه»طور که برای سایر پیامبران هم او باشد همان« معجزه»

یَعْنِی علََى الْخَلَّةِ وَ یُقَالُ إِنَّهُ أَرَادَ أَنْ یَکوُنَ لَهُ فِی ذَلِکَ   وَ لکِنْ لِیَطمَْئِنَّ قلَْبِی  قالَ أَ وَ لَمْ تؤُْمِنْ قالَ بلَى

(. اما همین زنده کردن مردگان را که شیخ 839، ص1، ج1338صدوق، «) مُعْجِزَةٌ کمََا کَانتَْ لِلرُّسلُ

اند. از همین روی است چنین عنوانی نداشتهداند در آثار پیش از وی اینمی« معجزه»صدوق)ره( 

نده کردن ، احادیثی که مربوط به ز«بصائرالدّرجات»ق( در کتاب  834که مرحوم صفار)متوفی 
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، 1040صفار، «) أحیوا الموتى بإذن الله تعالى باب فی أن الأئمة»مردگان است را تحت عنوان 

 نویسد.( می898، ص1ج

توان ادعّا کرد که شیخ صدوق)ره( اوّلین نفری است که کلمة معجزه با تفاسیری که گذشت می

ت اندکی در شیوة نگارش و و راویان و نویسندگان پس از او نیز با تغییرا مطرحخ کرده است

روایت دیگر نیز وجود دارد که  3اند. اما در این بخش های کلمة معجزه آن را تغییر دادههمنشین

ها وجود ندارد. خورد با این حال که شیخ صدوق)ره( در سند آنها به چشم میکلمة معجزه در آن

 پردازیم. ها میدر ادامه به بررسی آن

]شیخ طوسی)ره([ قال حدثنا الْفَحَّامُ: حَدَّثَنِی المَْنْصوُرِیُّ، قَالَ: حَدَّثَنِی محمد بن حسن» -9-8-9

ثَلاَثَةُ أَوقْاَتٍ لَا   ، قَالصَّادِقِعَمُّ أَبِی، قَالَ: حَدَّثَنِی الإْمَِامُ علَِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عنَْ آبَائِهِ أبٍَ أَبٍ، عنَِ ال

للَّهِ )تَعَالَى(: فِی أثََرِ المَْکْتوُبَةِ، وَ عِنْدَ نزُُولِ الْمَطَرِ، وَ ظهُوُرِ آیَةٍ مُعْجزَِةٍ للَِّهِ فیِ یُحْجبَُ فِیهَا الدُّعاَءُ عَنِ ا

 (.824، ص1010طوسی، «)أَرضِْهِ

محمد بن حسن]شیخ طوسی)ره([ قال أخَْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ]شیخ مفید)ره([، قَالَ: » -2-8-9

کِنْدِیُّ، و الْحَسَنِ علَِیُّ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَناَ الْعبََّاسُ بْنُ الوَْلِیدِ، قَالَ: حَدَّثَناَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو الْأخَْبَرَنِی أَبُ

بْنِ خَالِدٍ، عَنْ  قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْکرَِیمِ بْنُ إِسْحَاقَ الرَّازِیُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَزْدَادَ، عَنْ سَعِیدِ

 الْفَارسِِیِّ إسِْماَعِیلَ بْنِ أَبِی أُوَیْسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَیْسٍ الْبَصْرِیِّ، قَالَ: حَدَّثنََا زَاذَانُ، عَنْ سلَْمَانَ

طوسی، همان، «)الْمُعْجِزَاتِ الْبیَِّناَتِ.. بِالآْیاَتِ الْباَهِرَاتِ وَ .قَالَ: لمََّا قُبِضَ النَّبِیُّ)رحَْمَةُ اللَّهِ عَلیَْهِ(، 

 (.812ص

قال قطب الدین راوندی؛ قد أخبرنا جماعة ثقات منهم الشیخ أبو جعفر محمد بن » -3-8-9

علی بن المحسن الحلبی عن الشیخ أبی جعفر الطوسی عن أحمد بن عبدون عن علی بن محمد بن 

عن الحسن بن محبوب عن صفوان بن   زدیالزبیر القرشی عن أحمد بن الحسین بن عبد الملک الأ

ا و أکثرهم إثما على لسان بأعظم الناس ذن  أنه قال یحیى عن أبی الحسن موسى بن جعفر

راوندی، «)و المکذب ناطقهم و الجاحد معجزاتهم على عالم آل محمد  الطاعن محمد

 (.19، ص1، ج1043

ها در کتاب امالی دو روایت از آن خورد کهروایت شیخ طوسی)ره( به چشم می 3در سند این 

شود که شیخ برای شاگردان خود املا کرده که امالی به کتابی گفته میایشان است و به علتّ این

برای اوّلین بار در امالی طوسی)ره( آمده است و قبل از  9روایت شمارة . اندها نوشتهاست و آن
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فهمیم که مربوط می« مُعْجِزَةٍ آیَةٍ»از ترکیب  های حدیثی وجود ندارد وایشان در هیچ یک از کتاب

 2نوشتند. در روایت شمارة دیگر میبه زمانی است که این دو کلمه را بدون واو عطف در کنار یک

است که همین حدیث را سالیان بعد سید بن طاووس به نوشته شده« الْمُعْجِزَاتِ الْبیَِّناَتِ»نیز 

( نوشته است. ناگفته 304، ص1013ابن طاووس، «)وَ الْمُعْجِزَاتِ وَ الْبیَِّناَتِ بِالآْیاَتِ الْباَهِرَةِ»صورت 

ی معجزه ق( در کتاب خرائج و جرائح)که مملوّ از کلمه 993الدین راوندی)متوفی نماند قطب

راوندی، «) هِرَاتقَالَ فَبمَِا علَِمتَْ صِدْقَ نَبیِِّکَ قَالَ ع بِالآْیاَتِ البَْا»است( همین روایت را به صورت 

 شود.دیده نمی« معجزه»ی آورد که در آن اثری از کلمه( می990، ص8، ج1043

درنتیجه از تحلیل این سه  .کندرا نیز قطب راوندی از شیخ طوسی)ره( نقل می 3روایت شمارة 

 مسأله چنان روشن نیست که بتوان تحلیل قطعی در این باره ارائه دار.فهمیم که روایت می

 گیریجهنتی

کار نرفته است و این حاکی از آن است که کلمة معجزه تا قبل از قرن چهارم در هیچ کتابی به

 ل در احادیث مختلفی از معصومیناست با این حاکلمه بعد از قرن چهارم ابداع شدهاین 

 هاة آنه تقریباً در احادیث همشویم کبندی این احادیث متوجّه میشاهد این کلمه هستیم. با دسته

شود این ا نمیاین کلمه وجود دارد و این موضوع با شواهد و قرائن تاریخی ناسازگار است زیر

های لغت هم به این کار برده باشند اما حتّی در کتابدر اغلب احادیثشان به کلمه را معصومین

رم به بعد از روند کلمه پرداخته نشده باشد. با توجّه به اینکه جعل و ابداع کلمة معجزه از قرن چها

است و سپس با واو نوشته شده« معجز»ابتدا به صورت  ای کهگونهمندی برخوردار است بهنظام

است و پس از آن بدون واو عطف و سپس به سایر الفاظ حوزة معنایی خود شده عطف همنشین

های نیز از این مؤلّفه بینیم که ایشان. با مطالعة سایر آثار شیخ صدوق)ره( میرفته است کارتنهایی به

که در سند همة این احادیث وجود دارد نگارشی در کلمة معجزه بهره برده است و به علّت این

که  طبعا اندییشمندان مستحضر هستند نموده است. مطرحفهمیم که ایشان)ره( کلمة معجزه را می

رها ارآن کریم بفته که در قه جای معجزه بکار رهای همنوا دیگر مخصوصا آیه بتا قبل از این واژه

  از آن استفاده شده است.

 ‌

‌

‌
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‌منابع

 قرآن کریم.بعد از 

 ، تهران: چاپخانه مجلس.یعه الی تصانیف الشیعهرالذش(، 1334آقابزرگ تهرانی، محمد محسن )

 ، بیروت: دارالعلم للملایین.جمهره اللغهق(، 1333درید، محمد بن حسن )ابن

 ، بیروت: دار الکتب العلمیة.المحکم و المحیط الأعظمق(، 1081)سیده، علی بن اسماعیل ابن

، قم: مکتبه طالبالروضة فی فضائل أمیر المؤمنین علی بن أبیق(، 1083شاذان قمى )إبن

 الامین.

 ، قم: رضی.الفضائلش(، 1333) ________

 ، قم: علامه.طالبأبی آل مناقبق(، 1393شهرآشوب مازندرانی، محمد )ابن

 ، قم: مکتبه الاعلام الاسلامی.معجم مقاییس اللغةق(، 1040فارس، احمد )ابن

 ، بیروت: دارالکتب العلمیه.تأویل مشکل القرآنق(، 1083قتبیه دینوری، عبدالله بن مسلم )ابن

 ، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.تهذیب اللّغةم(، 8441أحمد )ازهری، محمدبن

 ، بیروت: عالم الکتب.حیط فى اللغةالمق(، 1010اسماعیل بن عباد )

 ، بیروت: مکتبه الشرقیه.البیانم(، 1329باقلانی، قاضی ابوبکر محمد بن الطیب )

 ، قم: بعثت.البرهان فی تفسیر القرآنش(، 1390بحرانی، سیدهاشم بن سلیمان )

 ، بیروت: موسسه الاعلمی للمطبوعات.الهدی الی دین المصطفیق(، 1049بلاغی، محمدجواد )

تبیین فلسفی معجزه از دیدگاه ملا صدرا و علامه ش(، 1323تشکری جهرمی، مریم؛ اکبریان، رضا )
 نامه کارشناسی ارشد(، رشته فلسفه و کلام اسلامی، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.، )پایانطباطبائی

، قم: دفتر تصنیف غرر الحکم و درر الکلمش(، 1333تمیمی آمدی، عبدالواهب بن محمد )

 بلیغات.ت

، بیروت: دارالعلم الصحاح؛ تاج اللغه و صحاح العربیهش(، 1339جوهری، اسماعیل بن حمّاد )

 للملایین.



 49   /1044ئیز و زمستانپام، هشتم، شماره پنج؛ سال «های قرآن و سنتّهای نوین در آموزهپژوهش»دوفصلنامه علمی تخصصی 

 بین روایات منقول از امام هادیخوانی معنادار ناهم»ش(، 1333آبادی، حمید )حاج امینی نجف

-، شمارهپژوهیشیعه ،«الکبری؛ تحلیل و تبیین علل و پیامدهاهای مختلف کتاب الهدایةدر تصحیح

 .11ی

 ، بیروت: اعلمی.إثبات الهداة بالنصوص و المعجزاتق(، 1089حر عاملی، محمد )

، ترجمه آرام، تهران: دفتر الحیاةش(، 1324حکیمی، محمدرضا؛ حکیمی، محمد؛ حکیمی، علی )

 نشر اسلامی.

 ، قم: مؤسسه آل البیت.قرب الاسنادق(، 1013حمیری، عبدالله بن جعفر )

 ، بیروت: البلاغ.الهدایة الکبرىق(، 1013بى، حسین بن حمدان )خصی

بازاندیشی در »ش(، 1339رضا )دهقانی، فرزاد؛ شهریاری نسب، سروش؛ جعفرزاده کوچکی، علی

 (.39) 3، دانشگاه قم، سال هفدهم، شماره کلامی –های فلسفی پژوهش ،«حقیقت إعجاز

، تهران: بنیاد ، دانشنامه جهان اسلامسکریتفسیر امام حسن عش(، 1328رحمتی، محمدکاظم )

 المعارف اسلامی.دایره

 الإسلامیه.دارالکتب  ، چاپ دوم، تهران:إقبال الأعمال  ق(،1043سید بن طاووس، علی بن موسی )

 ، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.سیر تاریخی إعجاز قرآنش(، 1338سیدی، سیدحسین )

 ، مصر: مطبعة المدنی.مداخل إعجاز القرآن ق(،1083شاکر، محمود محمد )

، به کوشش علی اکبر غفاری، تهران: انتشارات الاخبارالدخیلهق(، 1041شوشتری، محمدتقی )

 مکتبه الصدوق.

 ، قاهره: الهیئه العامه لشئون المطابع الامیریه.الجیمم(، 1399شیبانی، اسحاق بن مرار )

 ران: کتابچى.، تهالأمالیش(، 1393صدوق، محمد بن علی )

 ، قم: جامعه مدرسین.الخصالش(، 1338) __________________

 ، قم: کتاب فروشى داورى.علل الشرائعش(، 1329) __________________

، محقق مهدی لاجوردى، تهران؛ عیون أخبار الرضاق(، 1392) __________________

 جهان.
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، محقق علی اکبر غفاری، چاپ لنعمهکمال الدین و تمام اق(، 1339) __________________

 دوم، تهران: اسلامیه.

، محقق محسن کوچه الدرجات فی فضائل آل محمدبصائر ق(، 1040صفار، محمد بن حسن )

 باغی، قم: مکتبه آیت الله مرعشی.

، محققّ محمدباقر خرسان، مشهد: الإحتجاج على أهل اللجاجق(، 1043على )طبرسى، احمدبن

 مرتضى.

 ، قم: بعثت.دلائل الإمامةق(، 1013امامی، محمد بن جریر ) طبرى آملى

 ، به کوشش مؤسسه بعثت، چاپ اوّل، قم: دارالثقافه.أمالیق(، 1010طوسی، محمد بن حسن )

 ، دمشق: مطبعه الصباح.علوم قرآن الکریمق(، 1013عتر، نورالدین )

سید هاشم رسولی  ، محققتفسیر نور الثقلینق(، 1019جمعه )عروسی حویزی، عبدعلی بن

 محلاتی، قم: اسماعیلیان.

، قم: مؤسسّه امام مهدی ه امام عسکریتفسیر منسوب بق(، 1043) عسکری، حسن بن علی:

 (.ج)ع

 : دار سیدالشهداء. ، محقق محمد بحرالعلوم، قمإیمان أبی طالبق(، 1014فخار بن معد )

ی و ابراهیم سامرائی، قم: ، تحقیق مهدی مخزومالعینق(، 1339فراهیدی، خلیل بن احمد )

 دارالهجره.

یل و متون و روایات دلاش(، 1334قائدان، اصغر؛ محمدحسینی، کامران؛ جمشیدی، محمدصادق )
، )عج(( در منابع شیعی قرن دوّم تا پایان قرن ششمو امام مهدی معجزات ائمّه )امام صادق

 پیام نور، دانشکده علوم انسانی.ی تاریخ تشیّع، دانشگاه نامه کارشناسی ارشد(، رشته)پایان

 ، عمان: دار عمان.محاضرات فی علوم قرآنق(، 1083قدوری حمد، غانم )

 (.ج: مؤسسه امام مهدى )ع ، قمخرائج و جرائحق(، 1043الدین راوندى، سعید بن عبدالله ) قطب

حقاّنیت از العاده با ی امور خارقبررسی رابطهش(، 1338نیا )محمد رضا امامی ،کرّاری، مجید

ی مدرسی معارف اسلامی، دانشگاه معارف نامه کارشناسی ارشد(، رشته، )پایاندیدگاه عقل و نقل

 اسلامی.
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  ، تهران: دارالکتب الإسلامیة.الکافیق(، 1049کلینى، محمد بن یعقوب )

، به کوشش گروه مترجمان عرب معجم اللاهوت الکتابیم(، 1323گروهی از نویسندگان فرانسوی )

 بان، چاپ دوّم، بیروت: دارالمشرق.ز

مطالعات قرآن و ، «امام حسن عسکری سند تفسیر منسوب به»ش(، 1323لطفی، سیدمهدی )
 .1ی، پاییز و زمستان، شمارهحدیث

، ترجمه: مهرداد «گیری نظریه اعجاز قرآننقش معتزله بصره در شکل»ش(، 1331مارتین، ریچارد )

 ، سال هیجدهم.0، شماره98، پیاپینیهای قرآفصلنامه پژوهشعباّسی، 

 ، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.بحار الأنوارق(، 1043مجلسى، محمدباقر )

، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ پژوهیاعجاز قرآن با گرایش شبههش(، 1333محمدی، محمدعلی )

 اسلامی، وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه.

، محقق حسین تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائبش(، 1332حمدرضا )مشهدی قمی، محمد بن م

 درگاهی، چاپ اول، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

تبارشناسی روایات تفسیر العسکری و تأثیر آن بر »ش(، 1339معارف، مجید؛ ناظمی، ربابه )

 .83، شماره نامة قرآن و حدیثپژوهش، «اعتبارسنجی تفسیر

 ، قم: المؤتمر العالمی لألفیه الشیخ المفید.النکت الاعتقادیهتا(، محمد )بینمفید، محمدب

و بیست نفر از علمای بزرگ  بیت عصمت:إعجاز القرآن در نظر اهلش(، 1323مؤدّب، سیدرضا )

 ، قم: احسن الحدیث.اسلام
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